
 تصویرگران داستان هنر 

 گزارش: مبینا اشرفی 

دهد. رابطۀ بین هنر و مردم، دولت و ملت، المان و شهرسازی تنگاتنگی زمانه با فرهنگ و نیای خود را نشان می

ها به مثابۀ امری محسوس و عینی جای ها و المانها انسان زیبابین است و مجسمهای که مهد میلیونجامعه

دار زیباسازی شهری ها عهدهجامعه شناختی نسبت به گذشته بیشتر پر کرده است. کدام ارگانخود را از نظر 

دهند و این جامعۀ هنری چگونه امر فضاسازی را انجام می ساز با وجود اقلیتهستند و اساسا هنرمندان مجسمه

اولین نشست از مجموعه  در ی دارد؟ این مهترین سوالی بود کههای جامعه شناختها و پیامده نمودامر چ

بهمن  92را بر آن داشت تا گفتگویی را در تاریخ  ایران انجمن هنرمندان مجسمه ساز ،های پروندهنشست

 در لابراتوار با حضور امیر خراسانی، پژوهشگر علوم اجتماعی، و روح الله شمسی زاده و آیدین باقری، 0011

.و هنرمندان مجسمه ساز، برگزار کندپژوهشگر   

سو؟! ینکدام به  

توانیم یک امر انتزاعی شده است. مجسمه را به مثابۀ دانش نمی سازی به دلیل تعریف غلط صرفاامروزه مجسمه

بپذیریم بلکه مجسمه یک رفتار است که می تواند سرایت کند از من به  شما و دیگری یا حتی کل جامعۀ هنری 

اینجاست « ماند.مجسمه حتما ثابت نمی» خود بود گفت: و حتی عوام مردم. خراسانی که به دنبال اصلاح جملۀ

دار داریم در یک زمانی ساز داریم، گالریشود. ولی بحث دیگری هم هست، ما مجسمهکه مناقشه بیدار می

د قطعا زمانی است که تصمیم به نگویشد. آنچه که مشاهدات به ما میها توجه میاینگونه اقدامات بیشتر به آن

گیریم. ولی زمانی این معماران بودند که تاکید داشتند مجسمه باشد یا های شهری میسازی و ساخت المانفضا

  گوییم چگونهپس بسهای شهری را تصور کنیم نباشد، اصلا با چه هویتی باید ساخته شود؟ ما باید فضا

سازی داریم. ولی به نظر من یک جامعه تعریف محدودی از مجسمه ای ساخته شود. ما به عنوان مردممجسمه

ای ساخته شود به آن واقف است. اما که بالاخره کسی که باید بفهمد چگونه مجسمه تعریف دیگر هم وجود دارد.

در این میان باید گفت بحث  ساز!نکه معمار غالب شود یا مجسمهآنچه که مهم است دعوای قدرت است ای

شود. فضاهایی که قرار است در آنجا  ها ساخته میها برای هنرمندان در گالریوجود دارد که مجسمه دیگری هم

و خواهد داشت. مجسمه جایی  های جمعی رقم بخورد. قطعا یک سیاست اقتصادی هم وجود داشتهتجربه

« مردم نباشد، هنر نیست.تا هنر برای » گویندتواند محور تجربۀ جمعی باشد که به سکونتگاه منجر شود. میمی

گذارند؟ خیر.های دیگری هم دارد. آیا بر سر فلسفه قید یا صفت میالبته شکل  

کنند و کل داستان عوض ها برای ارزشمند کردن ماده است. ماده را تبدیل به پول میها و گالریجشنواره

ضای خصوصی و سطح دوم در شود. با این اوصاف باقری معتقد بود سه سطح وجود دارد سطح اول در فمی



تواند اساسا حجم را حذف کند اگر بخواهید شهر را تعریف کنید ها.کسی نمیفضای عمومی و سطح سوم در شهر

یا شهر را به یک بستری تبدیل کنید نیاز به حجم دارید. اینکه چه کسی سازنده است خودش یک بحث مفصل 

شود. آنچه که ما در آن تحلیل سیاسی گنجانده میافتد که است. در بخش خصوصی و عمومی اتفاقی می

و کار شوم، اما بخش خصوصی  خیلی قصد ندارم وارد کار ساز سازیم تبدیل به کالایی برای فروش شده است.می

توان از آن غافل شد. در واقع خود این جریان چقدر توانسته این ریل را پیش ببرد؟را هم نمی  

ای را درنظربگیریم کمتر از ود دارد و جامعه جامعۀ ثابت است کل جامعۀ حرفهدانیم که نمایشگاهی وجما می

ها برحسب مختصاتی که دارند در دنیا هم زیاد نیستند ولی به  شدت هزار نفر است. اساسا برخی از رسانه

قاجار هم سازی بوده است. در دورۀ تاثیرگذارند. به خصوص در ایران مهمترین رسانه حتی قبل از اسلام مجسمه

شود، حداقلِ داستان این جایی مطرح مینماد تبدیل یک مکان به شهر مجسمه بوده است. اینجا، مسئلۀ جابه

اند را ها گذاشته شدههایی که در ورودی شهرها را بررسی کنیم. مجسمهاست که اگر ما آمار افتتاحیه نمایشگاه

سازی مشخص سازی نداریم تکلیف مجسمهان مجسمهشناسند. ما متولی برای داستمی هدانند و هممی ههم

واقعیت این » حتی این انجمن از اعضایش بود در ادامه گفت: نیست. شمسی زاده که معتقد به گرفتن قدرتِ

بخش خصوصی هم نیاز به رسیدگی دارد، اگر بگردیم چیزی « افتد.ها  اتفاق میاست که داستان خارج از  این

ا است. ساز و کار حاکم بر فضای خصوصی هم اگر بررسی شود تکلیف یک جنسی از تقلّیابیم. این جز اسم نمی

یکی از دلایل  ه جامعه شناس این گفتگو نشسته بودکند. خراسانی که در جایگاما را با حوزۀ عمومی روشن می

ت؟ چون های مدرن مجسمه مهم اسسازی دانست. چرا به یک معنا در شهرسازان را فرم مجسمهکار مجسمه

شود که مجاز است با ای قلمداد میسازی در مقام حوزهماده یک امر ممنوعه در شهر است. در نتیجه مجسمه

ای در ماده کار کند. این در تاریخ مدرن شکلی از دانش است که اساسا ماده در آن هست مثل فیزیک که ماده

شوید. نوع ارتباطی که دیگران نسبت به واد میها و مآن هست. شما با این خلق وارد یک تعامل جدی با دانش

کنند. اکنون شما از این امتیاز برخوردار هستید که دربارۀ نوع و زدوده زندگی میماده دارند و در جهان ماده

شود که مجسمه تبدیل به یک امر نمادین شود، مجسمه تبلور زدایی باعث میچگونگی مواد بحث کنید. این ماده

های تخصصی و کند. و مهمتر از همه داوری دربارۀ مجسمه است داوریه هنرمند خلق میآن چیزی است ک

های های عوامانه، منتها مشکل این داستان این است که اصلا بحث داوری نیست، انسانهنری و حتی داوری

ای هنر این است که مردم در فض فقط کنند. تفاوتکنند فقط احساس را دریافت میعادی اصلا داوری نمی

کنند.زندگی می  

 در جستجوی ناکجاآباد 



های طراحی مشارکتی برویم یعنی به جای اینکه سیاست  نظر بدهد. نظر  مشارکتی شود. ما باید سراغ مدل

باید بار مسئولیت از روی دوش  .ساز ملزم به انجام آن استت که خود مجسمهالبته این نوع طراحی هم علمی اس

 شما برداشته شود و روی دوش همه گذاشته شود. تا به حال گفتاری شبیه به این نداشتیم.

خواهیم رابطۀ مردم با ماده عوض شود و ما به عنوان قاضیان این قضیه تصویرگر این داستانیم. به جای ما می

تواند داوری کند این بحث ماعی شویم. امر درونی نمیهنرمند نشسته در یک کارگاه تبدیل به یک هنرمند اجت

اید ایم. شما هزینه کردهای شده است. اگر یک همچنین اتفاقی بیفتد ما در دل گزاره ایستادهاکنون چند مسئله

د واضح است. شما بیشتر این تخصص را به هایی هم کار کنبا چه مادهسازی شود و اینکه که کسی واجد مجسمه

رسیم.می خواهیمکنیم به آنچه که می گذار کردید. اگر ما بیاییم این وضعیت را وارونهدیگری وا  

سنگ زد نحوۀ قرار گرفتن شیشه کنار شمسی زاده که به گفتۀ خود از نظام واژگانی خراسانی چشمانش برق می

رویارویی ماده با مکان از  اند.. شهرهای ما اساسا  تبدیل به آن وانمودها شدهگویی از ماده و اتمسفر دانستسخن

تواند بگوید که آن را دارم. دانشی که یک سازی یک دانش است که یک نقاش نمیهای پایه است مجسمهفاکتور

ساز ورزیده با ماده است کسی که های مجسمهشود. دسترو میهنرمند مدت زمان بسیار طولانی با متریال روبه

گوییم، باید از فرم نام سمه دارد وقتی داریم از یک امر مشارکتی سخن میتجربۀ ساخت ندارد نگاه دیگری به مج

سازی با مشارکت عمومی دو مقولۀ جدا امر تخصصی مجسمه ببریم اشتباهی که در جامعه دارند همین است

سازی ایم. دانش تخصصی مجسمهیم و دچار سوء دانش شدهاههستند ما اعتقاد داریم آن دانش را از دست داد

یزی نیست که بتوانیم خیلی ساده از آن رد شویم. مشکل اینجاست که ما مقولۀ مشارکت را خیلی عجیب و چ

شود. به می دگاه خود را نسبت به مقولات عوض کنیم داستان وارونهبینیم، اینگونه نیست. ما اگر دیغریب می

 امید آن روز.

امیر خراسانی، به کار خود پایان داد و اولین صفحه از این گفتگو پس از ساعتی با امضا  پژوهشگر علوم انسانی، 

  های پرونده را ورق زد.سلسله نشست

  

 


